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  علت اظهارنظر پیشینشرایط رد دادرس به 

علیرضا شریفى
1  

  

  چکیده

بینـى  طرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسىمدنى پـیش براى تحقق عدالت و رعایت بى

هاى عمـومى و  قانونآیین دادرسى دادگاه 91ماده » د«در این زمینه، به عنوان ایراد رد دادرس، حسب بند . نموده است

امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواىاقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشـناس یـا گـواه     انقلاب در

هدف این پژوهش، بررسى شـرایط ایـراد رد   . طرفى قاضىرعایت شده و عدالت حاصل شوداظهارنظر کرده باشد، تا بى

 ـ دادرس بر اساسعدم اظهارنظر قبلـى دادرس در موضـوع دعـوى مـى     ه بـا روش تحلیلـى و بـا اسـتفاده از     باشـد ک

نتـایج  . انجام شدهاسـت ... اى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه ومنابعکتابخانه

براى رسیدگى بـه  » موضوع دعوى«و» اظهارنظر قبلى«عبارت قانونگذار در خصوص : حاصله از این پژوهش عبارتند از

رسد اظهار نظرىمشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ باشد و به نظر مىى ابهام مىعنوان دادرس دارا

  .گیرى ماهوى باشدشده و مؤثر در تصمیم

  

  .دادرس، ایراد رد، موضوع دعوى :هاکلیدواژه
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مقدمه

هدف تمام قواعد حقوقى تأمین آسایش و نظم عمومى واجراى 

.عدالت است
1
اىاست کـه نیـاز   عدالت، نامى زیبا و تنها گزینه 

چنانچه افراد به حقو حقوق خود آگاه . به آموزش و تعلیم ندارد

و بدان قـانع باشـند، دیگـر تـراکم پروندهـدر محـاکم قضـایى        

.نخواهیم داشت
2

اما با حدوثاختلاف و ترافع در تضییع و انکار  

یست براى احقاق حـق،  باحقى درامور مدنى، مىحقوق هر ذى

در مراجعصالحه قضایى مطابق قانون دعـوى بـه عمـل آیـد تـا      

. مدعىحقِ تضییع و انکـار شـده، حـق خـود را تثبیـت نمایـد      

قوانینو اصول دادرسى حاکم بر رسیدگى بـه چنـین اختلافـى،    

کننـده نیـز از   بایدمنطبق با عـدالت بـوده و دادگـاه رسـیدگى    

ــى  ــى ب ــى و عین ــد لحاظشخص ــرف باش ــر. ط ــاس،   ب ــن اس ای

دارى طرفىــدادگاه و دادرس، جــز در مــواردى کــه جانــببــى

واختیارات حاکمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومىاست 

در هـر حـال لازماسـت؛ چـه     ) مانند اعتبار امر قضـاوت شـده  (

طرفى او یکى از وثایق اجراى عدالت استو نظم عمومى گـاه  بى

.کنددارىمىدادرس را ملزم به جانب
3

هرچند چنین کارى به  

بـه  . طرفـى دادگـاه نیسـت   نفع یک طرف باشد،ولى ناقض بـى 

اعلامیه جهانى حقـوق بشـر، بنـد     10طرفى دادگاه درماده بى

المللى حقوق مدنى و سیاسى، بند یـک  میثاق بین14یک ماده 

اصل یکاصول  3کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز بند 6ماده 

 91در اینزمینه، ماده . شده استآیین دادرسى فراملى تصریح 

ــادیق     ــیکى از مص ــدنى در خصوص ــى م ــین دادرس ــانون آی ق

دارىـدادرس، ایـراد رد دادرس   دارى جلوگیرى از جانـب جانب

بینى نموده تا مانع ازرسیدگى چنین دادرسى شود و رأى پیش

به بعد قانونجدید آیین دادرسى مدنى فرانسه نیز  341در مواد 

ر محدود احصـا شـده اسـت   ایراد رد دادرس بهطو
4
تـا قاضـى    

درگیر مسائلاحساسى و تأثیر روابـط نسـبى و سـببى و احیانـا     

طرفى به اختلافاغراض ومنافع شخصى نشود و در کمال بى

:در آداب قضاوت چنین آمده است. رسیدگى کند

ــردن و   ــلام ک ــار و س ــى در گفت ــت قاض واجــب اس

ود نگاهکردن و دیگر اسباب احترام، ماننـد اجـازه ور  

رویـى بــا دو  دادنـو برخاســتن و نشسـتن و گشــاده  

طرفدعوى به طور مساوى برخورد کند و نیـز واجـب   

استبه سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را 

زنـد کـه رعایـت آن    درجایى که از او عملى سر مـى 

کند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ولى راایجاب مى

ــه دو    ــبت ب ــى نس ــرایش قلب ــت در گ ــب نیس واج

رفدعوى، جانب مسـاوات را نگـه دارد، خـواه هـر     ط

و مکـروه اسـت بـه    . دومسلمان باشـند یـا نباشـند   

طورمشخص یکى از آنها را طرف خطاب قـرار دهـد؛   

زیرادر این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمتـرین  

»... .درجهآن کراهت است
5

حکمـت منـع قاضـى    «در سوابق فقهـى نیـز بیـان شـده کـه      

صى و اقارب امرى بدیهى و روشناست که ازاستماع دعاوى شخ

دارى قاضـى و از بینبـردن شـک در    براى جلـوگیرى از جانـب  

».باشدرعایت عدالت و امانت مى
6

دادرس هرچند عـادل باشـد،   

حتى اگرقرابت با یکـى از اصـحاب دعـوى    . ولى معصوم نیست

هیچ تأثیرى نداشتهباشـد، امتنـاع قاضـى از رسـیدگى بـه آن      

نـه دانسـتن تصـمیم او تـأثیر دارد و هـم      پرونده، هـم درعادلا 

دارى و خـروج از  موجب حفاظتقاضـى از مظـان اتهـام جانـب    

» د«یکى از مـوارد رد دادرس کـه در بنـد    . شودطرفى اومىبى

دادرس سـابقا در  «بدان تصریح شده، ایـن اسـت کـه    91ماده 

ــوان دادرس    ــه عن ــده ب ــه ش ــوعدعوى اقام ــارنظر ... موض اظه

ــد ــدوث  » .نکردهباش ــا ح ــد   ب ــوعى، دادرس بای ــین موض چن

ــاع از     ــرار امتن ــده، ق ــه پرون ــیدگى ب ــمنبرخوردارى از رس ض

رسیدگىرا صادر نموده و رسیدگى را بـه دادرس یـا دادرسـان    

شـــرایط چنـــین ایـــرادى در . دیگردادگـــاه واگـــذار نمایـــد

هاىآیین دادرسى به صورت کـاملاً مختصـر، سـطحى و    کتاب

این خصوصـنگارش   اى درگذرابحث شده است و تاکنون مقاله

البته در آراء قضایى و نظریاتمشورتى اداره حقوقى . نشده است

قوه قضائیه به صورت موردىمطالبى در ایـن خصـوص وجـود    

دارد، اما ایـن مـوارد تازمـانى کـه بـه صـورت قاعـده حقـوقى         

در . کننـده موضـوع باشـند   توانند بهتنهایى تبییندرنیایند نمى

در متن قانون وجود دارد، ضرورى این زمینه، به علتابهامى که 

استموضــوع مــذکور بررســى شــود و یــک قاعــده حقــوقى در  

کننده دادرسـان و اصـحابدعوى   اینخصوص ارائه گردد تا تبیین

سؤال اصلى مقالهعبارت از این اسـت  . در دادرسى عادلانه باشد

توانـد بهموضـوعى کـه قـبلاً بـه      که در چه موردى قاضى نمـى 

نموده دوبارهرسیدگى نماید؟ در مـتن   عنوان دادرس اظهارنظر

از . 1: اند که عبارتنـد از مقاله سؤالات فرعى دیگرىمطرح شده

یک مشمول اظهارنظرهاى قبلى بهصورت شکلى و ماهوى کدام

منظـور از موضـوع دعـوى،    . 2باشـند؟  منع اظهارنظربعدى مى

موضــوعحکمى اســت یــا مــادى؟ بــر اســاس ســؤالات مزبــور، 

رس بــه علـت اظهــارنظر قبلـى در موضــوع   شـرایطایراد رد داد 

ــذکور،   ــده و در ضــمن بررســى شــرایط م دعــوىتبیین گردی

.سؤالاتفرعى پژوهش نیز بررسى شده است

شرایط رد دادرس

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى درموضـوع  

در ذیل،به این شـرایط  . دعوى، باید شرایطى وجود داشته باشد
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:شوداشاره مى

اظهارنظر قبلى. 1     

 1318قانون آیین دادرسـى مصـوب سـال    208ماده  7در بند 

وقتى کـه دادرس سـابقادر موضـوع    «: قانونگذار بیان نموده بود

دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یـا کارشناسـیا گـواه اظهـار     

مـاده  » د«اما دربنـد  » ...عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد

هاى عمـومى وانقـلاب در امـور    سى دادگاهقانون آیین دادر 91

دادرس سابقا «: مدنى، با تغییرى نسبت به قبل بیان شدهاست

در موضوع دعوى اقامه شده بهعنوان دادرس یـا کارشـناس یـا    

براین اساس، دادرس باید قـبلاً در  » .گواه اظهارنظر کرده باشد

اى کـه عرفـا مـؤثر در    موضوع اظهارنظر ننمودهباشد و به گونه

. شـود ، رسیدگى مستفاد مى»اظهارنظر«از عبارت. عوى باشدد

اسـتفاده  » رسیدگى«رسد کهاگر قانونگذار از عبارت به نظر مى

... «این اظهـارنظر  . شدنمود بهترمقصود و منظور تبیین مىمى

هـاى دادگسـترى اعـم از مـدنى و کیفـرى و      شاملکلیه دادگاه

ــو اختصاصــــــى خواهــــــد بــــــود    رأى (» .عمومىــــ

)عالى کشوردیوان 11/4/1319ـ1037شماره
7

شود شاملقضاتى مى 92و  91در خصوص اینکه جهات رد مواد 

نمایند و در آن که در سایر مراجع قضاوتى به نوعىقضاوت مى

قـانون   92و  91ها، قانونگذارتصریحى به اجراى مـواد  دادرسى

توان به مـواد مـذکور در آن   آیین دادرسىنداشته باشد، آیا مى

نظـر وجـود   دانان اختلافااستناد نمود، در بین حقوقهدادرسى

 1بـا توجـه بـه مـاده     «: در عدم استناد، بیان شـده اسـت  .دارد

هـاى عمـومى   قانونمزبور که آیین دادرسى مدنى را در دادگـاه 

دانـد،  الرعـایهمى عـالى کشـور لازم  وانقلاب، تجدیدنظر و دیوان

کـه در  تـوان پاسـخ مثبـت بـه پرسـش مزبـور داد، مگراین      نمى

».بینىشده باشدمقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پیش
8

و در  

طرفى به عنوان یک موافقت، بیان شده که با استناد بهاصل بى

 92و  91ها نیز مـواد  اصل آیین دادرسى مدنى، درآن دادرسى

.باشـند قابل استناد و موجهمى
9

رسـد کـه عـدم    بـه نظـر مـى    

ایى کـه قانونگـذار   ه ـپذیرش استناد بهمواد مذکور در دادرسى

تصریحى به آنننموده اسـت، اسـتدلالى بـه ظـاهر منطبـق بـا       

ــواردى کــه قانونگــذار در  نصــوص قــانونىمى باشــد، امــا در م

 167هاىخاصى تصریحى ننموده، با استناد بـه اصـل   دادرسى

توان تفسیر نمود کـه در مـوارد سـکوت قـانون     قانوناساسى مى

یـز بـا وحـدت ملاکـاز     طرفى و نباتوجه به حاکم بودن اصل بى

موردپـذیرش   91ها ایرادات مواد مواد مذکور در سایر دادرسى

توانبیـان نمـود کـه    طرفـى نمـى  نیز با استناد به اصل بى. است

هـا بـوده   قانونگذار در مقام بیان تمامى مقـرّرات در آندادرسـى  

تـوان آن رابـرخلاف اراده قانونگـذار    به همین دلیل، نمى. است

مشـاور دادگـاه،دادرس نبـوده و رأى صـادر      امـا . تفسیر نمـود 

اداره حقوقى . شودکند و موارد رد دادرسشامل مشاور نمىنمى

بــه  15/7/60ـــ2989/7قــوه قضــائیه درنظریــات شــماره    

.موضـــوعاتمذکور اشـــاره نمـــوده اســـت
10
گونـــه در بـــدین 

نامـه صـلاحیت شـوراهاى حـل اخـتلاف، قاضـى       حاکمیتآیین

نمود وچنانچه رأى را امضا مى مشاورشورا فقط به عنوان مشاور

نمایـد، مشـاوره قبلىموجـب رد    بعدا در موضوع رسیدگى مـى 

ولى متأسفانهدر بعضى موارد، . شوددادرس براى وى تلقّى نمى

ها تلقّى نادرستى از این موضوعمبنى بـر رد دادرس بـه   دادگاه

توان براى نمونه، مى. اندعلت مشاور شوراى حل اختلاف،داشته

صادره از شعبه پنجم دادگاه  20/8/87ـ1145مه شمارهبه دادنا

تجدیدنظراستان کردستان اشاره کـرد کـه تلقّـى نادرسـتى از     

. انـد رسیدگىقبلى به عنـوان شـرط تحقـق رد دادرس داشـته    

شـامل  ) نـه مشـاور  (اظهارنظرقبلى قاضـى بـه عنـوان دادرس    

شـود کـه بـراى نیـل بـه معنـاى       اظهارنظرشکلى و ماهوى مى

:گرددونگذار، در دو قسمت زیر بررسى مىموردنظرقان

اظهارنظر شکلى. الف     

اظهارنظر شکلى، اظهارنظرى است که دادرس بـدون توجهبـه   

ماهیت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یـانبودن آن،  

صرفا بـه شـکل و چگـونگى طـرح ظـاهرى دعوى،منصـرف از       

قالـب  گونهاظهـارنظر در  ایـن . نمایـد ماهیت، اتخاذ تصمیم مـى 

قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى درموارد ایرادات مندرج در 

قانون آیین دادرسىمدنى و قرار عدم صلاحیت ذاتـى   84ماده 

و نیز درقالب تصمیمات ساده قضایى شکلى ماننـد  ... و محلى و

عـالى  دیـوان . باشـد تجدید جلسهو تأخیر جلسه قابل طرح مـى 

ن رد دادرس، در کشور درخصوص اظهـارنظر شـکلى بـه عنـوا    

ــه   ــوده اســت؛ از جمل ــان نم ــئله را بی ــن مس : آراءمتعــددى ای

ــت  « ــاهوى نیس ــارنظر م ــته، اظه ــأمین خواس » ...صــدورقرار ت

،)عالىکشـور شعبه سوم دیـوان  16/2/27ـ256رأىشماره (
11

سبق اظهار عقیده یکى از دادرسان در موردقرار رد دعوا، مانع «

رأى (» خواهـد بـود  از اظهار عقیده او در ماهیـت همانـدعوى ن  

»عالى کشورشعبه هشتمدیوان 9/1/87ـ10شماره 
12
اظهار «و  

عقیده راجع بـه صـلاحیتدادگاه، مـانع از اظهـارنظر، عقیـده و      

رأى شــــماره (» .باشــــدمداخلــــه در اصلموضــــوع نمــــى

)عـالى کشـور  دیـوان 20/9/1319ـ2998
13
اداره حقـوقى قـوه    

... «: سـت قضائیه نیز درنظریات مشورتى متعدد بیـان داشـته ا  

ــلاحیت   ــدم ص ــدور قرارع ــى  ... ص ــات رد دادرس تلقّ از موجب

نظریــه مشــورتى اداره حقــوقى قــوه قضــائیه بــه (»شــودنمــى
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،)15/7/60ـ2989/7شماره
14

صرف صدور قرار عدمصلاحیت «

ــى    ــوى اقامهشــده، تلقّ ــارنظر در موضــوع دع از مصــادیق اظه

گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده،قاضـى ملـزم بـه    نمى

نظریه مشورتى ادارهحقوقى قـوه قضـائیه بـه    (» رسیدگى است

)11/9/72ـ5987/7شماره 
15

اظهـارنظر در حقـوقى بـودن    «و 

ــت   ــیدگى نیس ــب رد دادرس دررس ــوع، موج ــه (» .موض نظری

مشــــورتى اداره حقــــوقى قــــوه قضــــائیهبه شــــماره     

)29/7/66ـ4937/7
16
اى کـه بـه صـورت    اما در خصوصمسئله 

هاست، رسیدگى به صورت قـرار  تلفنى از قوه قضائیه سؤال شد

عدم استماع دعوى ازمصـادیق اظهـارنظر تلقّـى گردیـده، کـه      

: سـؤال، ایـن بـود   . باشـد نادرست بـوده و قابلترتیـب اثـر نمـى    

دادخواستى مبنى برابطال سند تقـدیم بـه دادگـاه و پـس از     «

تشریفات قانونى،دعواى خواهان در این زمینه وارد تشـخیص و  

ــورد   ــند م ــر ابطالس ــم ب ــت   حک ــده اس ــادر ش ــث ص در . بح

کننـده ضـمن نقـض    مرحلهتجدیدنظرخواهى، دادگاه رسیدگى

    فیـه بـه   دادنامهبدوى بر اساس در رهـن بـودن پـلاك متنـازع

ــتناد رأى ــ620اس ــومى    20/8/76ـ ــأت عم ــه هی ــدت روی وح

. عالىکشور، قرار عدم استماع دعوى صـادر نمـوده اسـت   دیوان

بــه همــان  همینموضــوع از ناحیــه خواهــان مجــددا مطــرح و

از » د«آیا بـه اسـتناد بنـد    . شعبهبدوى قبلى ارجاع شده است

ــاده ــه      91م ــانحن فی ــوع م ــى در موض ــین دادرس ــانون آی ق

کننده باید قـرار امتنـاع از رسـیدگى نمایـد یـا      مرجعرسیدگى

با توجـه بـه اینکـه بـه شـرح مـتن       «: پاسخ نیز چنین بود»نه؟

 ــ رده، سؤالقاضــى دادگــاه قــبلاً در ایــن خصــوص اظهــارنظر ک

قانون آیین دادرسى مدنى  91ماده » د«موضوعاز مصادیق بند 

قــانون مــذکور قــرار امتنــاع  92اســتو بایــد بــه اســتناد مــاده 

ــا    ــه شــعبه ی ــده را جهــت ارجــاع ب ازرســیدگى صــادر و پرون

ــد  ــیس حــوزه قضــایى ارســال نمای ــراى رئ ».قاضــىدیگر ب
17
 

بنابراین،رســیدگى شــکلى قاضــى مشــمول قاعــده رد دادرس  

.دشونمى

اظهارنظر ماهوى. ب     

رسیدگى دادگاه در اصل حق موضـوع دعـوى در خصوصـوارد    

» اظهارنظرمـاهوى «بودن یا نبودن با اتخـاذ تصـمیم مقتضـى،    

با خروج موضوعى اظهارنظرشـکلى، اظهـارنظر   . شودنامیده مى

. ،اظهارنظر ماهوى است91ماده » د«موردنظر قانونگذار در بند 

و غیـر  ) احکـام (دگاه بهصـورت قـاطع   اما تصمیمات ماهوى دا

قابلبررسى است که باید مشـخص شـود   ) قرارهاى قاطع(قاطع 

.آیا مراد و منظور،یکى از آنها و یا هر دوى آنهاست

قانونـآیین   299با توجه بـه مـاده    :اظهارنظر ماهوى غیر قاطع) 1

دادرسى مدنى که معیار حکم از قرار را مقـرّر نمودهاسـت، در   

یم دادگاه راجع به ماهیت دعوىموجب قطـع  صورتى که تصم

ادامه رسیدگى نشود، این تصمیم قرارماهیتى یا اعدادى نامیده 

... . قرار اتیانسوگند، اسـتماع شـهادت شـهود و   : شود؛ مانندمى

گونـه  حال چنانچه دادرسىدر موضوعى سـابقه بـا صـدور ایـن    

 تواند در همـین موضـوعى  قرارها اظهارنظرنموده باشد، آیا نمى

بند (شود، با استناد به اظهارنظر قبلى ماهوى که بعدامطرح مى

بایسـتى قـرار امتناعـاز    دوباره اظهارنظر نماید و مى) 91دماده 

رسیدگى صادر نماید؟ یا صدور چنین تصمیمى درقبل، منعـى  

رسـد  براى رسیدگى بعدى ندارد؟ در این خصوص،به نظـر مـى  

حل مسئله، باید  قانون آیین دادرسى مدنى مجمل باشد وبراى

پــیش از ادامــه پاســخ، وضــعیت کلىقاعــده منــع دادرس در  

رسیدگى یا ایراد رد دادرس مبنى براصل بودن یا استثنا بودن، 

.در فرایند دادرسى بررسى شود

ــودن رد دادرس . اول      ــده بـ ــل و قاعـ ــول  :اصـ ــش اصـ نقـ

نماید تفسـیرى پذیرفتـه   راهبردىحاکم بر دادرسى ایجاب مى

بر این بنیاد است کـه بنـد سـوم    . ق این اصل باشدشودکه مواف

... «:داردازاصل یکم اصول فراملى آیین دادرسى مدنى مقرّر مى

در صورتى که دلایل متعـارفى دربـاره ایجـاد تردیدنسـبت بـه      

دادرسان و اعضاى دادگاه کـه دراتخـاذ تصـمیم    (طرفى آنها بى

».وجــود دارد، در اقــدامات دادگاهشــرکت نکننــد) مؤثرنــد
18
 

بنابراین مطابق ایـن نظـر، رسـیدگىماهوى قاضـى اگرچـه در      

قالب قرار اعـدادى باشـد، ازموجبـات رد دادرس اسـت؛ چـون      

هرجا شک شود که آیاموضوع داخـل در رد دادرس هسـت یـا    

نیست، اصل وقاعده این است که داخل در ممنوعیت رسیدگى 

.است ونباید رسیدگى شود

توانـداز  دادرس و قاضـى نمـى  :استثنا بودن رد دادرس. دوم     

رسیدگى امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مسـتنکف ازاحقـاق   

 167مسـتنبط ازاصـل   . (شـود حق شناخته شده و مجازت مى

بـر ایـن اسـاس،    )قانون اساسى و ماده قانون مجـازات اسـلامى  

زمانى دادرس با استناد به رسیدگى قبلـى، ازرسـیدگى بعـدى    

طع و یقین و نهبا شـک و تـوأم بـا    باید خوددارى نماید که با ق

 91مـاده  » د«تردید، ممنوع بودن از رسیدگى با استنادبه بند 

بنابراین، تنها موردى که .قانون آیین دادرسى مدنى محرز باشد

گیـرد،  هـاى قبلـى قاضىمشـمول منـع قـرار مـى      از رسیدگى

و در صورت ! اظهارنظر قبلى ماهوى در قالبحکم است و نه قرار

موضوع در ایراد رد یا عدم دخـول، بـا توجـه بـه     شک در دخول

اصل وقاعده بـودن رسـیدگى و اسـتثنا بـودن رد دادرس، بـه      

.اصلرجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگى امتناع نماید

نظریه اول مبنى بر اصل بـودن رددادرس،   :نظر مختار. سوم     
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تواند منطبق با اصـول، قواعـد و اهـداف اصـلىو بنیـادین      نمى

درسى عادلانه باشد؛ زیـرا در مرحلـه اول،قاضـى مکلـف بـه      دا

رسیدگى است و با حادث شدن موجبرد، باید به صورت استثنا 

گونه که پیشـنهادکنندگان  و نیزهمان. از رسیدگى امتناع نماید

ایـن اعتـراض نبایـد موجـب فـتح      ...«انـد،  این نظر بیان نموده

».اساس شودسوءاستفاده به موجبطرح دعاوى بى
19

بـا اعـلام    

ــتفاده    ــاب سوءاس ــیدگى، ب ــدادرس در رس ــودن منع ــده ب قاع

ــازمى شــود و دیگررســیدگى در موضــوعات مشــابه در یــک  ب

دادگسترى با دو یاسه قاضـى و حتـى دادگسـترى مجـاور یـا      

نظریه دوم نیز . صدور قرار امتناعاز رسیدگى ممکن نخواهد بود

ى منطبق بااصـول، قواعـد و اهـداف اصـلى و بنیـادین دادرس ـ     

ــادلانهنمى ــر    ع ــاکم ب ــه ح ــلى و اولی ــده اص ــرا قاع ــد؛ زی باش

باشد مى» طرف بودن دادرسىعادلانه و بى«دادرسىمبتنى بر 

و در هــر . کننــده اســتکهفراتــر از تکلیــف قاضــى رســیدگى

ــل   ــا اص ــد ب ــوع بای ــى«موردموض ــتقلال و ب ــودن اس ــرف ب ط

و در صورت عـدم انطبـاق، دادرس بایـد    . منطبق باشد»دادگاه

ــید ــد  ازرس ــاع نمای ــوع امتن ــه موض ــورت  . گى ب ــه ص ــه ب البت

اى در این خصوص مقرّر نمود، اما درجهت توان قاعدهقاطعنمى

ایجاد نظم و جلوگیرى از هرج و مـرج در ایـن زمینه،بـه نظـر     

رسد آن دسـته از قرارهـاى اعـدادى، کـه قرارهاىقرینـه و      مى

شوندتمهیدى نامیده مى
20

و قاضى اصلاسـتحقاق خواهـان را    

ق مورد مطالبه احراز نموده وصدور و اجراى قرار منحصرا در ح

در جهت نوع و یا میزانحقوق وى صادر شـده باشـد، مشـمول    

بـراى  . باشـند منع رسیدگىدادرس براى رسیدگى بعـدى مـى  

مثال، دردعوایى که خواهان به ادعاى  غصبانه بـودن تصـرفات   

ده المثل ایام تصرف راکروىدر ملکى، اقامه و درخواست اجرت

بهمنظـور  (باشد، و دادگاه پس از رسـیدگى، قـرار کارشناسـى    

صادر نمایـد، نفسصـدور قـرار مزبـور     ) المثل ملکتعیین اجرت

دادرسى که قـبلاً در  . باشدقرینه پیروزى خواهان در دعوىمى

موضوع اختلاف چنینقـرارى را صـادر نمـوده باشـد، بـه علـت       

. هارنظر نمایدتواند اظطرفى،در رسیدگى بعدى نمىخروج از بى

اى بـر پیـروزى خواهـان    اما قراراعدادى ساده که در آن قرینـه 

دردعوى وجود نـدارد، منعـى بـراى رسـیدگى بعـدى دادرس      

براى مثال، در دعوى مطالبه خسارت بهعلت . واظهارنظر نیست

احتیاطى در رانندگى، چنانچهدادگاه براى تقصیر خوانده در بى

ناسى صادرنماید، چون از نفس احراز تقصیر خوانده، قرار کارش

قرار پیروزى خواهـان و نظـر دادرسـمبنى بـر صـدور رأى لـه       

شود،صدور چنـین قـرارى منعـى    خواهان در دعوى یافت نمى

بـر  . نمایـد براى اظهارنظر بعدى دادرس دررسیدگى ایجاد نمى

دخالت دررسیدگى بـه مقـدمات حکـم اظهـار     ... «این اساس، 

رأى شـماره  (» .شـود نمـى عقیده در موضـوع دعوىمحسـوب   

)عالى کشوردیوان 4شعبه 31/4/30ـ1282
21
نیز اداره حقوقى  

بیـان نمـوده    15/7/60ـ ـ2989/7قوه قضائیه درنظریه شـماره  

صدور قرار تحقیق و معاینه محلى و استعلام وضع ثبتى،از :است

.باشـد موجبات رد دادرس نمـى 
22
رسـیدگىقبلى  «همچنـین   

د قاضى درمقـام حـاکم   قاضى در سمت قاضى تحقیق موجب ر

اداره  26/4/1375ـــ2419/7نظریــه شــماره(» .دادگــاه نیســت

)حقوقى قوه قضائیه
23

ــاطع) 2 ــاهوى ق ــارنظر م ــه اصــل  : اظه ــا رســیدگى ب دادرس ب

ــم      ــا وارد نبــودن، حک ــودن ی ــوى در وارد ب ــوع دع حقموض

شـده را بـا صـدور    کند و تکلیف دعواى مطرحمقتضىصادر مى

درســى کــه قــبلاً در موضــوع دا. نمایــدرأىقــاطع تعیــین مــى

دعوىچنین اظهارنظرى کرده باشد، مسلما در رسیدگى بعدى 

تواند اظهارنظر نمایـد و مشـمولایراد رد   بهچنین موضوعى نمى

شود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوىقاطع قبلى، نوعى دادرس مى

دارى براى دادرس ایجاد شده ودر رسیدگى بعدى تـأثیر  جانب

نماید و در همین زمینه، درس ایجادمىمستقیم بر رسیدگى دا

حتى چنانچه در قبل بـه عنـوان   .مشمول منع قرار گرفته است

کارشناس، داور یا گواه درموضـوع اظهـارنظر نمـوده باشـد، در     

. تواند رسیدگى نمایـد نمى... رسیدگى بعدى بهعنوان دادرس و

عـالى کشـور در   شعبه هشتم دیوان 29/1/26ـ393رأى شماره

ــداین م ــى تأیی ــان م ــین بی ــه «: داردوضــوع چن در صــورتى ک

دادرسسابقا به مناسبت انتخاب به خبرویت راجع به اصالتسـند  

مدرکى که مبناى دعـوى و مـؤثر در ماهیـت امـر بودهاظهـار      

ــاع    ــت در محاکمهامتن ــتى از دخال ــد بایس ــرده باش ــده ک عقی

».نماید
24
رغـم اظهـارنظر   در مواردى، دادرس با حکم قانونعلى 

یدگى بعدى نیز بایـداظهارنظر نمایـد و از شـمول    قبلى، در رس

تفسیر حکم در صورت اجمال : باشد؛مانندمنع مذکور خارج مى

نیـز  . یا ابهام، رسیدگى بهاعتراض واخواهى، و اعـاده دادرسـى  

احصـا   8بجـز مـواردى کـه در مـاده     (رسیدگى در امورحسبى 

. موجبى براى امتناع دادرس از رسیدگى نیسـت )گردیده است

)اداره حقوقى قوهقضائیه 18/10/86ـ7223/7یهشماره نظر(
25
 

اگر مرافعـه  «: اما در سوابق فقهى در فقه تشیع بیان شدهاست

اى را نزد قاضى ببرند که قبلاً در آنواقعه حکم کرده است، واقعه

در صورتى که حکمش یادشباشد جایز است که طبق آن فعـلاً  

حکم نماید، اگرچهمسـتند آن را متـذکر نباشـد، و اگـر حکـم      

او، حکــم جــایز  یــادش نیایــد و بینــه بــرآن قــائم شــود بــراى

».است
26
نیز درمذاهب چهارگانه فقه تسنن، نظر مشهور علمـا   

مغنــى،هــاى و فقهاىمتـأخر در کتـاب  
27
مغنـى محتــاج،  

28
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الصنایعبدایع
29
، در خصوص اظهارنظر قبلى قاضـى ومنـع   ...و 

:اندگیرى دوباره در موضوع، قایل بهتفصیل شدهیا جواز تصمیم

یـل قطعـى ماننـدنص،    چنانچه حکم قاضى بر اساس دل. 1     

اجمــاع یــا قیــاس جلــى صــادر شــده باشــد، نــه براىقاضــى  

صادرکننده و نـه بـراى هـر قاضـى و مجتهـد دیگـرىنقض و       

.رسیدگى دوباره امکان ندارد

چنانچه حکم قاضى در موضوعى بر خـلاف دلیلقطعـى   . 2     

باشد، هم شخص قاضى صادرکننده و هـم هرمجتهـد دیگـرى    

.کم را داردحق رسیدگى مجدد و نقض ح

اگر حکم قاضى بر اساس دلیل قطعى نباشد ومخـالفتى  . 3     

نیز با دلیل قطعى نداشته باشد و براساساسـتنباط و اجتهـاد و   

دلایل ظنى صادر شده باشد، نقضحکم سابق و رسیدگى مجدد 

باشـد؛  دهنده و هرقاضى دیگرى صـحیح نمـى  براى قاضى رأى

.شودزیرا اجتهاد با اجتهادنقض نمى
30

اتحاد اصحاب دعوى. 2

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى درموضوع، 

اینشرط در قانون مورد . باشداتحاد اصحاب دعوى نیز شرط مى

رسد به علت بدیهى بودن اشاره قرار نگرفته است که به نظرمى

دارى دادرس و خروج موضوع باشد؛ زیرا درصورتى امکان جانب

ر است که بـا اتحـاد اصـحاب دعـوى دادرس     طرفىمتصواز بى

بدون شرط اتحاداصحاب . درموضوع سابقا اظهارنظر نموده باشد

.دعوى مسلما ایراد رد دادرس ممکن نیست

اتحاد موضوع دعوى. 3

فقط به صورت کاملاً مبهمبیـان   91ماده » د«قانونگذار در بند 

 دادرس سـابقا در موضـوع دعـوى اقامهشـده بـه     ... «نموده که 

اظهـار عقیـده کـرده یـا کتبـا توصـیهکرده       ... عنوان دادرس و

موضـوع  «بر این اسـاس، مشـخص نیسـت کـه عبـارت     » .باشد

در لغت اسـم  » موضوع«.، موضوع مادى یا حکمى است»دعوى

به معناىوضـع شـده، مقـرر، گـذارده     » وضع«مفعول از ریشه 

باشـد و جمـع آن   شده، نهاده شـده، و مطلـب موردبحـث مـى    

» موضـوع «دراصول نیز بـه چیـزى   . ضوعات استمواضیع و مو

گویند که در این علم ازاوصاف و احوال معتبر آن سخن گفتـه  

.کهموضوع اصول فقه ادلّه سـمعى اسـت  شود؛ چنانمى
31

امـا   

ــا موضــوع حکمــى (اینکــه چهمعنــایى  ــادى ی در ) موضــوع م

.صورتاتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نیاز به بررسى دارد

اتحاد مادى. الف     

موضوع مادى مالى است که در دعاوى مالى، طرفین برسـر آن  

براى مثال، طرفین در خصوصمالکیت یک . با هم مناقشه دارند

چنانچه معتقد . اختلافدارند... قطعه زمین معین، فسخ، ابطال و

به این امر باشیم که بـه صـرف اینکهبـین اصـحاب دعـوى در      

براى (دادرستحت هر عنوان حقوقى  خصوص زمین معین، قبلاً

اظهار عقیده کرده باشد، در رسیدگى )مثال، فسخ معامله زمین

تواند درموضوع زمـین بـین همـان اصـحاب دعـوى      بعدى نمى

در ایـن  . اظهار عقیده نمایـد ... تحت هر عنوانىمانند خلع ید و

ــماره   ــبرأى ش ــه، حس ــ1145زمین ــنجم   20/8/87ـ ــعبه پ ش

اى مــورد ردسـتان، چنــین عقیـده  دادگاهتجدیـدنظر اســتان ک 

:خلاصه پرونده از این قرار است. پذیرشواقع شده است

با استناد به معاملـه بیـع منعقـده باشـخص     » الف«شخص      

در خصوص یک باب منزل مسکونى،دعواى خلـع یـد در   » ب«

شوراى حل اختلاف سقز طرح نمودهکه شورا پس از رسیدگى 

پـس از مشـاوره بـا قاضـى     با احراز نقل و انتقال رسـمىملک،  

نامه اجرایى شـوراهاى حـل   در زمانحاکمیت آیین(مشاور شورا 

. حکمبه خلع ید صادر نموده و قطعیـت یافتـه اسـت   ) اختلاف

» الف«با ادعاى غبن در معامله به طرفیت شخص »ب«متعاقبا 

دعواىفسخ معامله به علت غـبن را طـرح نمـوده کـه پرونـده      

دادرسـوقت  . گـردد ارجاع مى بهشعبه دوم دادگاه حقوقى سقز

الیه همان دادرسى است که قبلاً درموضوع خلـع  شعبه مرجوع

ید در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاوراظهار عقیده نمـوده  

پس از رسیدگى، نهایتا حکم بهـرد دعـوى فسـخ صـادر     . است

با تجدیدنظرخواهى ومطرح شـدن موضـوع در شـعبه    . شودمى

، مستشــاران دادگــاه بــا ایــن پــنجم دادگــاه تجدیدنظراســتان

کننده به دعواى فسخ قبلاً در استدلال که چون دادرسرسیدگى

بایسـتى بـا   رسیدگى نموده، مى) خانهموضوع اختلاف(موضوع 

نمود و چون از رسیدگى امتناع مى 91ماده » د«استناد بهبند 

رسیدگىبدوى بدون توجه به موضـوع مـذکور صـورت گرفتـه     

خواســـته را نقـــض و پرونـــده را اســـت،دادنامه تجدیـــدنظر 

.نمایندبراىرسیدگى به دیگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مى

کننده در قبل بهعنوان نظر از اینکه دادرس رسیدگىصرف     

مـاده  » د«مشاور اظهارنظر کرده و مشمول دادرس موضوعبند 

شود، چنین نظرى که مرادقانونگذار از موضـوع  مذکور نمى 91

:کند؛ زیراتلقّى شودنادرست جلوه مى» مادىموضوع «دعوى 

اولاً، هدف از ایجاد ایراد رد دادرس پاسـدارى و تأمیناصـل        

باشد که صرفرسیدگى در موضوع طرفى دادگاه و دادرس مىبى

آورد؛ زیـرا در  مادى دعوى خللى بـه چنـین هـدفىوارد نمـى    

دارى بـراى دادرس  گونه جانـب موضوع مادى مثال مذکور،هیچ

راى رسیدگى بهاختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع یـد  ب

.باشدنسبت بهدعوى فسخ به علت غبن متصور نمى

ثانیا، از لحاظ حکمى، اظهار عقیده قبلى در موضـوعمادى       

دعوى، منعى براى رسیدگى بعدى به موضـوعدعوى بـا سـبب    
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اى کـه در مثـال   بهگونـه . حکمى متفاوت از دعواى اولیه ندارد

ر، اظهـار عقیـده قبلـى در دعوىخلـع یـد لـه خواهـان،        مذکو

خواهان (منافاتى با اظهار عقیده در دعوى فسخبه ضرر خوانده 

توانـدچنین تصـمیمى را بـدون    نـدارد و دادگـاه مـى   ) خلع ید

.اتخاذ نمایداىترین خدشهکوچک

ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسیدگى بهدعوى را      

ابقا در موضوع مـادى اظهـارنظرنموده باشـد    به دادگاهى که س

... . رســیدگى بــه دعواىخســارت و: ارجــاع داده اســت؛ ماننــد

بینى چنینمواردى به عـدم تـأثیر در   بنابراین، قانونگذار با پیش

گونـه تفـاوتى در   و هـیچ . طرفى صراحتا اشـاره نمودهاسـت  بى

ارد توان موموارد مصرح در قانون باسایر موارد وجود ندارد و مى

دیگر را نیز باعدم دخول در ایراد رد دادرس بـه دادگـاه قبلـى    

ارجاع داد کهامکان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد 

.و بهدعوى لاحق نیز رسیدگى کند

رابعا، رویه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاعدادخواسـت در       

صورتى که سابقا به موضع مـادى دعـوى بیناصـحاب دعـوا در     

اى رسیدگى شده باشـد، ارجـاع دعوىجدیـد در همـان     هشعب

.باشدموضوع مادى به شعبه سابق مى

بنابراین، چنین نظرى که موضـوع دعـوى را موضـوعمادى         

.باشدومرود مىنبودهنماید قابل قبولدعوى تلقّى مى

  

اتحاد حکمى. ب     

توانـددر  با اظهار عقیده قبلى، دادرس در موضـوع دعـوى نمـى   

ضوع دعوى بعدى بین همان اصحاب دعوىرسیدگى نمایـد،  مو

منوط به اینکه علاوه بر شرایط قبلى کهبیان شد، رسیدگى بـه  

دعوى فعلى با همان جهـت و سـببحکمى در رسـیدگى قبلـى     

باشد و چنین معنایى از موضوعاز معناى لغوى و اصولى عبارت 

: ردبراى تبیین موضوع باید بیان ک. دور نیفتادهاست» موضوع«

در صورتى کهرسـیدگى فعلـى از حیـث منطـوق و یـا اسـباب       

موجهه بارسیدگى قبلـى یکـى باشـد دادگـاه نبایـد رسـیدگى       

گونه، چنانچه موضوع دعـوى قبلـى خلـع یـد بـوده      بدین.نماید

بایست با اثبات مالکیت مـدعى در قسمتاسـباب   کهدادرس مى

موجهه رأى له خواهان صادر نمایـد، در رسـیدگىبعدى بـین    

ن اصـحاب دعـوى بـا خواسـته اعتـراض بهثبـت از سـوى        هما

محکوم علیه دعوى خلع یـد، ایـراد رد دادرسـبه علـت اظهـار      

عقیده در موضـوع دعـوى حاصـل بـوده و بایـدقرار امتنـاع از       

رسیدگى صادر نماید؛ چون دادگـاه در موضـوعمادى و همـان    

اصحاب دعوى درباره اثبـات یـا عـدم اثباتمالکیـت بـه عنـوان       

امااظهـار عقیـده قبلـى در    . نمایـد هه رسیدگى مىاسباب موج

خصوص خلع ید در خصوص یکقطعه زمین با خواسـته بعـدى   

دائر بر فسخ به علت غبن، ازلحـاظ منطـوق و اسـباب موجهـه     

ارتباط و تـأثیرى بـر همدیگرنداشـته و مشـمول منـع دادرس      

.باشدنمى

محکمه عالى انتظامى قضات در آراء متعـددى درخصـوص        

موضوع اظهارنظر کرده است که در ذیل بهمواردى از آنهـا  این 

:شوداشاره مى

دادیـار اولاً،بـه   ) تصرف به قهر و غلبـه (در موضوعى که «ـ      

عنوان دعواى جزایى رسیدگى و اظهار عقیـده نموده؛ثانیـا، در   

همان موضوع که به صورت حقوقى و بـه عنوانتصـرف عـدوانى    

کرده،چـون هـر دو دعـوى    اقامه شده رسیدگى و حکم صـادر  

موضوعا یکى و در وهله اول اظهارعقیده نمـوده بـود، مقتضـى    

 208نبود که در همین موضوع برخلاف قسـمت هفـتم مـاده    

دخالت ) قانون جدید 91بند د ماده (قانون آیین دادرسى مدنى

محکمــه   15/1/27ـــ4216رأى شــماره (».کــرده و حکــم دهــد  

)انتظامى قضاتعالى
32

 56رى در کمیسیون مرحله دوم اجرایىماده رئیس دادگست«ـ 

ها شرکت و نسبت به موضوع رأىداده و با وجـود  قانون جنگل

ایراد شکات و معترضین، مجددا درکمیسیون ماده واحده قانون 

قـانون   56تعیین تکلیف اراضىاختلافى موضوع اجـراى مـاده   

... نمایـد ها و مراتعشرکت نموده و رأى بدوى را تأیید مىجنگل

دادنامه (».باشدذامدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مىل

ــماره  ــ140ش ــامى    29/8/74ـ ــاه عالىانتظ ــعبه اول دادگ ش

)قضات
33

دعواى رفع مزاحمت از ملک که منجـر بـه نـزاع دراسـاس     «ـ 

مالکیت گردیـده، محکمـه صـلحیه پـس از رسـیدگى،مالکیت      

ک و علیه را محکوم به خارجشدن از ملمدعى را محرز و مدعى

رفع مزاحمت نموده و این حکم در مرحلهاستینافى تأیید و در 

مدعى مجددا به اسـتناد همـان   .مرحله تمیزى نقض شده است

اوراق و دلایل سابقه نسـبتبه مالکیـت ملـک مزبـور در همـان      

علیه به علـت اینکـه   محکمه صلحیه اقامهدعوى نموده و مدعى

بـود او را رد  شخص امینصلح در این باب اظهار عقیـده نمـوده   

کــرده وامــین صــلح بــه اســتناد اینکــه عنــوان دعــواى ســابق 

رفعمزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهیت است، قـراررد  

جـویى نکردهتخلـف   ایراد را داده و از رسیدگى به دعوى کناره

است؛ زیرا در همان دعوى رفع مزاحمت نیـز دربـاب مالکیـت    

مـورد و از  ودهبىاظهار عقیـده کـرده بـود و تـوجیهى کـه نم ـ     

حکـم  (» .دخالت ثانوى در ایـن امـر قانونـا ممنـوع بودهاسـت     

ــماره  ــ 1261ش ــهریور  4ـ ــامى   1312ش ــالى انتظ محکمهع

)قضات
34

اداره حقوقى قوه قضائیه نیز نظریات متعـددى در اینخصـوص   

:بیان نموده است؛ از جمله
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دادرس دادگاه عضو کمیسیون کشـاورزى بـوده ودر   ... «ـ      

در ماهیت دعوى اظهـارنظرنموده، دیگـر   .... ى شماره صدور رأ

تواند به عنوان قاضى یا دادرس دادگاهنسبت به همان امـر  نمى

اداره حقـوقى   6/9/61ـ4460/7نظریه شماره(» .رسیدگى نماید

)قوه قضائیه
35

اظهارنظر قضـات در هیـأت حـل اخـتلاف نسـبت بهثبـت       «ـ 

درهمان پرونده متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت 

 20/2/63ـ ـ6067/7نظریـه شـماره  (» .از موارد رد دادرس است

)اداره حقوقى قوه قضائیه
36

بنـد د  (قانون آیین دادرسى مـدنى  208ماده  7بر طبق بند «ـ 

هـاى عمـومى وانقـلاب    قانون آیین دادرسـى دادگـاه   91ماده 

:تفکیک شدبهزیرقایلشرحبایدبه)...1379مصوب 

ص دعوى رفـع تصـرف عـدوانى بـا توجهبـه      در خصو. الف     

اینکه دادرس در این دعوا فقط بـه مـوارد و کیفیـت تهیهآثـار     

نماید، بدوناینکـه بـه مـوارد    تصرف و سبق تصرف رسیدگى مى

دیگــر، از جملــه اصــل مالکیــت، وارد شــود؛چنانچه رســیدگى 

دادگاه منحصر به دعواى اقامه شدهباشـد، دادرس بایـد طبـق    

.از رسیدگى بهاین دعوى امتناع نماید دستور ماده مزبور

چنانچه دعـواى مطروحـه در دادگـاه عمومى،دعـواى     «. ب     

جدید سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، باتوجه به عبارت 

مندرج در بند  "...دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامهشده... "

،مـورد از مـوارد رد دادرس   )91بند د ماده (ماده مورد اشاره  7

اداره حقـوقى   14/12/62ـ6199/7نظریه شماره(» .خواهد بودن

)قوه قضائیه
37

اى، از دستگاه قضایى به صورت تلفنىمشـاوره  در مورد مسئله

آیا اظهارنظر رئیس شـعبه اول دادگـاهعمومى در   : قضایى شده

قانون آیین دادرسى مدنىضرورت دارد یا خیر؟  92مورد ماده 

وان اجـازه انتقـال منـافع در    اى بهعن ـتوضیح اینکه در پرونده(

مورد اجاره رأى صادر شده وقطعى گردیـده، مجـددا خواهـان    

دادخواست داده و قاضـىقرار رد صـادر نمـوده، ولـى ریاسـت      

دادگسترى معتقد استکه از موارد امتنـاع از رسـیدگى بـوده و    

بـه  .) باشـد قانون آیین دادرسى مدنى مى84ماده  6شمول بند 

اگر منظور دادگاه «: اسخ داده شده استگونه پسؤال مزبور،این

قانون آیین دادرسى مدنى باشد، ایـن بنـد نـاظر     91بند د ماده

بهمــوردى اســت کــه دادرس یــا رئــیس دادگــاه یــک بــار بــه 

عنوانقاضى بدوى نسبت به موضوع رسیدگى و اظهارنظرقضایى 

گـردد کـه   نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرحمى

از جهات رد مقرّر در مادهمذکور بوده و باید از  البته این جهت

».رسیدگى امتناع نماید
38
.نظریهمذکور تأیید شده است 

ضمانت اجرا

هرگاه دادرس جهت رد را احـراز نمایـد، بایـد بـا ذکـر جهـت       

قانون آیین دادرسـى مـدنى، قـرار امتنـاع      92بااستناد به ماده 

ــا    ــه دادرس ی ــیدگى را ب ــادر و رس ــیدگى ص ــان ازرس دادرس

دیگردادگاه واگـذار کنـد و چنانچـه دادگـاه بـه انـدازه کـافى        

دادرسنداشته باشد پرونده بـراى تکمیـل دادرسـان یـا ارجـاع      

ــیس شــعبه اول فرســتاده مــى  ــزد رئ شــود؛ بهشــعبه دیگــر ن

ــت     ــافى اس ــوط ک ــذیرش دادرس مرب ــت رد و پ صرفدرخواس

ــد و لازم   ــاع از رســیدگى را صــادر نمای ــرار امتن کهــدادرس ق

قــرار . تدادرس موافقــت دادرس دیگــرى را جلــب نمایــدنیســ

.باشـد مزبورقابل عدول نبوده و قابل شکایت نمـى 
39
وچنانچـه   

آنکه جهـت رد محـرز باشـد از رسـیدگىخوددارى     دادرس بى

بـر ایناسـاس، دادگـاه    . نماید مرتکب تخلف انتظامى شده است

بیـان   22/9/1372ـ ـ165عالى انتظامى قضـات در رأى شـماره  

آقـاى رئـیس دادگـاهکیفرى یـک بـدون وجـود       «: تنموده اس

جهــات رد قــانونى، از رســیدگىامتناع و پرونــده را بــه شــعبه 

».دیگرى داده است مرتکبتخلف گردیده است
40

گیرىنتیجه

طرفى و استقلال قاضى دررسیدگى در براى رعایت اصل بى. 1

طرفى، بایداز رسـیدگى امتنـاع   صورت ایجاد شائبه خروج از بى

.شود

ــى  . 2     ــوع حکمــ ــى دادرس در موضــ ــارنظر قبلــ اظهــ

.دعوىمشمول منع است نه موضوع مادى دعوى

صدور حکم و قرارهاى قرینه غیر قـاطع ماهوىموجـب   . 3     

.باشدمنع براى رسیدگى براى دادرس مى
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١
مقدЅمه علم حقـوق و  ـ ناصر كاتوزیان، 

.٣٥، ص مطالعه در نظام حقوقى ایران
٢

، ص طرفى در دعاوىاصل بىاللّه كرمى، ـ نبى

٧٥.
٣

مهدى غمامى و حسن محسنى، : ـ به نقل از

كننده عملیات دموكراتیك در اصول تضمين«

هـاى  دادرسى و اصول مربـوط بـه ویژگـى   

دانشـكده حقـوق و علـوم    ، »دادرسى مدنى

.٤٦، ص ٧٤دانشگاه تهران، ش  سیاسى



٩٠

                                                       
٤

.ـ همان
٥

البهیـة فى شـرح   الروضـه ـ شهید ثـانى،  

.٣٦٥، ص الدمشقیهالمعه
٦

نظـام القضـاء فى   یـدان،  ـ عبدالكريم ز

.٤٩، ص الشریعة الاسلامیه
٧

اصول محمد بروجردى عبده، : ـ به نقل از

.٦٩، ص عالى كشورقضايى جزايى دیوان
٨

، ٢، ج آیين دادرسى مدنىـ عبداللّه شمس، 

.٢٤ص 
٩

.٢٧٧ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 
١٠

هاى مشورتى مجموعه نظریهـ سعید نیسى، 

دادگسترى در زمینه مسـائل  اداره حقوقى 

.٧٥، ص مدنى
١١

شـرح قـانون آیـين    عباس حیاتى، ـ على

.١٦٩، ص دادرسى مدنى
١٢

مجموعه رویـه  احمد متين، : ـ به نقل از

قسمت حقـوقى، شـامل آراء شـعب و     قضايى

.٢٢٨عالى كشور، ص هیأت عمومى دیوان
١٣

محمـد بروجـردى عبـده،    : ـ به نقل از

.٦٩همان، ص 
١٤

.١٧٠تى، همان، ص عباس حیاـ على
١٥

رویه قضايى ایـران در ارتبـاط بـا    ـ 

.٦٣، ص هاى عمومى حقوقىدادگاه
١٦

.١٧٠عباس حیاتى، همان، ص ـ على
١٧

رویه قضايى ایـران در ارتبـاط بـا    ـ 

.٨٤، ص هاى عمومى حقوقىدادگاه
١٨

ـ مهدى غمامى و حسـن محسـنى، همـان، ص    

٢٧٧.
١٩

.ـ همان
٢٠

.٢٤٨ـ عبداللّه شمس، همان، ص 
٢١

.٢٢٦احمد متين، همان، ص  ـ
٢٢

.١٧٠ـ عباسعلى حاتمى، همان، ص 
٢٣

رویه قضايى ایـران در ارتبـاط بـا    ـ 

.٦٥، ص هاى عمومى حقوقىدادگاه
٢٤

.٢٢٧ـ احمد متين، همان، ص 
٢٥

رویه قضايى ایـران در ارتبـاط بـا    ـ 

.٦٥، ص هاى عمومى حقوقىدادگاه
٢٦

.٨٧، ص تحریرالوسیلهاللّه خمینى، ـ روح

                                                       
٢٧

.٥١، ص ١٠، ج مغنىقدامه، ـ ابن 
٢٨

، ص ٤، ج مغـنى محتـاج  ـ خطیب شـربینى،  

٣٩٦.
٢٩

، ج الصنایعبدایعـ مسعود الكاسانى، 

.١٤، ص ٧
٣٠

القضـائى فى  التنظـیم ـ محمد الزحیلى، 

.٤٨٣، ص الاسلامى و دراسته مقارنهالفقه
٣١

ـ معسود انصـارى و محمـدعلى طـاهرى،    

.٢٠٢٨، ص دانشنامه حقوق خصوصى
٣٢

.١٦٩عباس حیاتى، همان، ص علىـ 
٣٣

نظـارت انتظـامى در   زاده، ـ احمد كريم

.٢٧٧، ص نظام قضايى
٣٤

موازین قضايى حقـوقى،  ـ موسى شهیدى، 

جزايى، ادارى محكمه عالى انتظامى قضات از 

.١٥٥، ص نظر تخلف ادارى
٣٥

.٧٣ـ سعید نیسى، همان، ص 
٣٦

.٧٢ـ همان، 
٣٧

.٧٤ـ همان، ص 
٣٨

در ارتبـاط بـا   رویه قضايى ایـران  ـ 

.٨٤، صهاى عمومى حقوقىدادگاه
٣٩

.٢٧، ص ٣ـ عبداللّه شمس، همان، ج 
٤٠

.٣٢٥زاده، همان، ص ـ احمد كريم

  ............................................................................................  ! !!!!

، قـاهره، مكتبـه   مغـنى ـ ابـن قدامـه،   

.م١٩٧٠قاهره، 

ـ انصـارى، مسـعود و محمـدعلى طـاهرى،     

، تهران، محراب فكر، دانشنامه حقوق خصوصى

١٣٨٤.

شـرح قـانون آیـين    عبـاس،  ـ حیاتى، على

.١٣٨٤، تهران، سلسبیل، دادرسى مدنى

ــینى، روح ــ خمـ ــینى، ــ ــام خمـ اللّـــه امـ

، قـم، انتشـارات اسـلامى،    تحریرالوسیله

.تابى

رویـه قضـايى ایـران در ارتبـاط بـا      ـ 

، تهران، جنگـل،  هاى عمومى حقوقىدادگاه

١٣٨٧.

التنظـیم القضـائى فى   ـ زحیلـى، محمـد،   
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. ، طالاسـلامى و دراسـته مقارنـه   الفقه 

.ق١٤٢٣الثانیة، بيروت، دارالفكر، 

، بـيروت،  مغـنى محتـاج  ـ شـربینى، خطیـب،   

.ق١٤٠٣العربى، دارالكتاب

، چ آیـين دادرسـى مـدنى   ـ شمس، عبداللّه، 

.١٣٨١دوم، تهران، میزان، 

المعـة  البهیه فى شرحالروضهـ شهید ثانى، 

.١٣٨٤، قم، نوید اسلام، الدمشقیه

حقـوقى،  (موازین قضايى ـ شهیدى، موسى، 

محكمه عالى انتظامى قضـات  ) جزايى، ادارى

، چ سوم، تهران، علمى از نظر تخلف ادارى

.١٣٤٠ـ فرهنگى، 

اصـول قضـايى   ـ عبـده بروجـردى، محمـد،    

، چ سوم، تهـران،  عالى كشوردیوان) جزايى(

.١٣٨٦مجد، 

اصــول «ـــ غمــامى، مجیــد و حســن محســنى، 

عملیات دموكراتیك در دادرسى كننده تضمين

هـاى دادرسـى   و اصول مربوط بـه ویژگـى  

 دانشـكده حقـوق و علـوم سیاسـى    ، »مدنى

ــران، ش  ــگاه تهـ ــير ٧٤دانشـ ، ١٣٨٥، تـ

.٢٩٦ـ٢٦٥

مقدمه علم حقـوق و  ـ كاتوزیان، ناصر، 

، تهـران،  مطالعه در نظام حقوقى ایـران 

.١٣٨٥سهامى انتشار، 

يروت، ، ببدایع الصنایعـ كاسانى، مسعود، 

.ق١٤٠٤دارالكتاب العربى، 

، »طرفى در دعاوىاصل بى«اللّه، ـ كرمى، نبى

.٧٧ـ٧٥، ١٣٨٥، پاییز ٢٧، ش دادگستر

نظـارت انتظـامى در   زاده، احمـد،  ـ كريم

.١٣٧٦، تهران، یلدا، نظام قضايى

قسـمت   مجموعـه رویـه قضـايى   ـ متين احمد، 

حقوقى، شامل آراء شعب و هیـأت عمـومى   

، ١٣٣٥تـا   ١٣١١كشور از سال عالى دیوان

.١٣٨٧تهران، آثار اندیشه، 

هاى مشورتى مجموعه نظریهـ نیسى، سعید، 

اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسـائل  

.١٣٨٥، تهران، بهنامى، مدنى


